
که تقوای منهای عدالت را  قْوَىٰ«؛ یعنی نباید تصور شود  لِلتَّ قْرَبُ 
َ
أ وا هُوَ 

ُ
»اعْدِل

گر کسی عدالت نداشته باشد یا عدالت  می شود در جامعه محقق کرد. اینکه ا
گر  به خرج ندهد، اساساً تقوا و معنویت شکل نمی گیرد، به این معنا نیست که ا
، یکسری اجزای دیگر  عدالت داشتید، حتماً تقوا پیدا می کنید. به تعبیر دیگر
نیز وجود دارد که باید رعایت شود، ولی نزدیک ترین امر برای تحقق معنویت و 
، باید این را داشته باشید و عوامل  شرط لازمش عدالت است. به عبارت دیگر
تقوا دست پیدا  یعنی  آن مصلحت  به  بتواند  انسان  تا  کند  نیز دخالت  دیگر 
کند. تقوای الهی نیز خودش یکی از مصالحی است که ما را به یک مصلحت 
بالاترین مصلحت است؛  قرب  اینجا دیگر  قرب است.  که  می رساند  بالاتری 
بنابراین عدالت به عنوان بخشی از شریعت، قوی ترین، مهم ترین، محکم ترین، 
گیرترین و گسترده ترین امر شریعت است که می تواند فلسفۀ وجودی خلقت  فرا
انسان و به تعبیر دیگر آن کمال واقعی انسان را که در مراتبی از نظم اجتماعی 
شروع می شود و به قرب و نهایتاً رضوان الهی می رسد، محقق کند. پس یک وقت 
که قوی ترین، بلامنازع ترین و اساسی ترین ابزار  مصحلت این طور معنا می شود 
دیگر  بخش های  نباشد  گر  ا که  است  عدالت  مصلحت،  آن  به  رسیدن  برای 

شریعت، که مربوط به عبادت و امثالهم است، محقق نمی شود.

یک وقـت نیـز مقصـود از مصلحـت نـه به معنـای آن 
علامـه  فکـری  دسـتگاه  غایـی  مصلحت هـای 
بازنمایـی  را  آن  نیـز  دینـی  ادبیـات  کـه  طباطبایـی، 
می کنـد، بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه ما در اجـرای احکام مصلحت سـنجی کنیم؛ 
گـر بـه این معنا باشـد، این غیر از آن اسـت.  یعنـی شـرایط و موقعیت هـا را ببینیـم. ا
اینجـا دیگـر مصلحـت در اجـرای احـکام ملحـوظ می شـود. مقصـود از اجـرای 
احکام اجرای شـریعت اسـت. یک بار مربوط به عدالت و احکام حامل عدالت 
و یـک بـار غیرمرتبـط بـا عدالـت اسـت. بـه هـر ترتیـب، همـۀ احـکام کـه مربـوط بـه 
عدالت و مناسـبات اجتماعی نیسـت؛ بنابراین ما احکام را به دو دسـته تقسـیم 
می کنیـم: یکـی احکامـی کـه حامـل مسـتقیم عدالـت هسـتند، و یکـی نیـز احـکام 
عبـادی و غیرعبـادی و جوانبـی از شـریعت اسـت کـه حتـی بـه اجتمـاع نیز ممکن 
اسـت برگـردد و حتـی کارکردهایـی در جهـت تقویـت عدالـت داشـته باشـد، امـا 
نفـس محتـوای حکـم ناظـر بـر عدالـت نیسـت. در ایـن حـوزه که به عدالـت مربوط 
به دلیـل  حکومـت  و  جامعـه  انسـان،  کـه  اسـت  مقـدور  و  طبیعـی  نیسـت، 
گـر  کـه ا کنـد. نـگاه امـام نیـز همیـن اسـت  مصلحت سـنجی حکمـی را معطـل 

مصلحتی به کار آید، می شود حکم را موقتاً تعطیل کرد. 
نیز می توانیم  به عدالت است  که مربوط  را  آیا آن بخشی  که  اینجاست  سؤال 
به دلیل مصلحت در مواردی متوقف کرده یا درجۀ تمرکز بر آن را کم کنیم؟ اینجا 

عدالت، مصلحت 
است
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عده ای به 
ع( گفتند  امام علی)
که از بیت المال به 
کسانی پول بدهید 

که می خواهند به 
یه بپیوندند  معاو

تا به او اقبال پیدا 
نکنند ولی حضرت 

قبول نکرد. حتی 
گفتند که حق ما را 

به آن ها بدهید تا 
نروند ولی حضرت 

باز هم قبول نکرد 
و فرمود: آیا به من 
امر می کنید تا با 

ستم کردن در حق 
کسانی که بر آنان 
حکومت می کنم 

یم؟ ى بجو ز پیرو


